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  مقدمه
مـان  یکی از مفاهیم کلیدي پرسابقه در فلسـفه سیاسـی اسـت کـه از ز    » 1شهروندي« مفهوم

تا عصر معاصر به اشـکال گونـاگون    ویژه در آراي ارسطو) ه(ب گیري فلسفه سیاسی کلاسیک شکل
اي کـه   بارها بازتولید تئوریک شده است. به گونـه  ،ي مندرج در این نوع فلسفهها در درون نظریه

هـا   در اعصار گذشته انسان مدرن و پسامدرن نام برد. ي شهروندي پیشامدرن،ها توان از نظریه می
مند و نه محق  ي اجتماعی به لحاظ هنجاري موجوداتی تکلیفها به محض تولد یا ورود به عرصه

بیش از آنکه طالب فهم و تشـخیص تکـالیف خـود     ي و مدرناما انسان امروز شدند، شناخته می
دلیل تغییـر چهـارچوب فکـري     توان گفت که به می است.طالب درك و کشف حقوق خود  باشد،

مفهـوم   همیشـگی رعیـت،  انسان عصر مدرن بود که مختصات جهـان جدیـد در مقابـل مفهـوم     
انسان اجتماعی صاحب حقوق و در عـین حـال موظـف و     نوظهور شهروند را قرار داد و شهروند،

تـوان در مجمـوع شـامل     مفهوم شهروندي را مـی «است. به تعبیر یکی از صاحب نظران  مسؤول
مفاهیم جدیدي دانست که با زندگی برخاسته از تجـدد و فرهنـگ آن در هـم آمیختـه اسـت و      

ي وي و چگـونگی شـرکت   هـا  اناییتو شدت از نحوه نگاه معطوف به استعداد انسان بلوغ یافته، هب
 قـادري، ( »اجتمـاعی متـاثر اسـت    -دادن و سهیم کردن او در وضعیت و سرنوشت حیات فـردي 

اي  باشـد ایـده   مفهوم شهروندي که ناظر بر حق مداري انسان مدرن مـی  به هر حال، .)46:1379
قبول  ار یافت.مان با فراگیر شدنش انتشاست که در اروپاي غربی زاده شد و در عصر جدید هم ز

حقوق و وظایف قانونی و سیاسی ناشی از جایگـاه شـهروندي بنیـاد اصـلی و ایـده اساسـی ایـن        
سیاسـی   -حاصـل سیاسـت مـدرن و پیامـد اجتمـاعی      ضرورت، مقوله شهروندي به مفهوم است.

ي حاصـل از  هـا  معنـی شـهروندي تمـامی دگرگـونی     بدین لاب فرانسه و انقلاب صنعتی است.انق
در جهان معاصـر موضـوع شـهروندي از     گیرد. ه جامعه صنعتی را در بر میسنتی ب تبدیل جامعه

پرسشی کـه اینجـا بـه ذهـن خطـور       جذابیت بسیار زیادي در سایر جوامع برخوردار شده است.
در پاسخ به چنـین   ؟.کند آن است که چرا موضوع شهروندي براي کشور ما ایران اهمیت دارد می

شهري اسـت و سـرعت شـهري شـدن در آن      ایران کشوري عمدتاً توان بیان کرد که پرسشی می
پژوهش حاضر در تلاش است تا ضـمن  نظر به چنین اهمیت و جذابیتی است که  بسیار بالاست.

مند دلایل عدم امکـان و امتنـاع از شـکل     صورت روش هب تشریح ابعاد تئوریک مفهوم شهروندي،

                                                
1. Citizenship  
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را  وره قاجـار تـا دوره جمهـوري اسـلامی    از د هاي سیاسـی معاصـر ایـران    گیري آن در گفتمان
 عنوان گفتمان در ایران معاصر از اواخر قرن نوزدهم میلادي تاکنون سه گفتمان به تحلیل نماید.
عنوان گفتمـان مسـلط در ایـران     گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی بهوجود داشته است.هاي مسلط 

نظریـه   ماننـد نظریـه شـاهی ایرانـی،    پیش از ظهور نفوذ تجدد غربی بوده و از عناصـر مختلفـی   
اي ترکیب شده اسـت و مبتنـی بـر اقتـدار و      استبداد قاجاري و پدرسالاري قبیله سیاسی شیعه،

 بشـیریه، ( دي از اهمیت چندانی برخوردا نبـود که در آن حقوق شهرونپدرسالاري سیاسی است 
اتریمونیالیسم سـنتی بـه   گفتمان نوسازگرا و مطلقه پهلوي نیز ترکیبی بود از پ ).63- 73:1387

انضمام توسـعه و نوسـازي بـه شـیوه مدرنیسـم غربـی و در آن عناصـري چـون توسـعه از بـالا،           
که جایی براي مشارکت و رقابـت  داشت ی، سکولاریسم و توسعه صنعتی وجود ناسیونالیسم ایران

شـی  سیاسی و حقوق شهروندي در آن وجود نداشت. گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک نیـز واکن 
بود از سوي روشنفکران مذهبی و روحانیون به مدرنیسم مطلقه پهلـوي و در آن سـنت اسـلامی    

عنوان راه حل مسایل جامعه و عصر مدرن به ایدئولوژي تبدیل شد. در این گفتمـان عناصـري    به
مـردم گرایـی پوپولیسـتی و     برخـی از وجـوه پاتریمونیالیسـم سـنتی،     از نظریه سیاسـی شـیعه،  

جامعـه مـدنی و سـنت روشـنفکري غـرب و       کاریزمایی بوده است و بـا پلورالیسـم،  اقتدارگرایی 
از ایـن   ).458-459:1385 نیـا،  (شهرام ناسیونالیسم ایرانی و حقوق شهروندي نیز سر ستیز دارد

داراي مـاهیتی اقتـدارگرا   هاي سیاسی معاصر ایـران   توان چشم پوشی کرد که گفتمان نکته نمی
انـد حقـوق    فرهنگ سیاسـی محـدود،تبعی و غیرمشـارکتی نتوانسـته     دلیل داشتن هستند که به

ایـن مبنـا   ر ب ـ شهروندي را در جامعه چنان که شایسته انسان مدرن است به رسمیت بشناسـند. 
اول اینکه به لحاظ تئوریـک مفهـوم    را به بحث بگذارد؛ موضوعمقاله حاضر در تلاش است تا دو 

ر دهد و ثانیا بصورت روشـمند دلایـل عـدم امکـان     شهروند و حقوق شهروندي را مورد بحث قرا
 ،نظر به چنـین موضـوعاتی   هاي سیاسی معاصر ایران را تحلیل نماید. گیري آن در گفتمان شکل

بحث و نکات مـورد نظـر بـه     اصلی ساماندهی مباحث نوشتار حاضر جهت راستی آزمایی فرضیه
آن و پیشـینه تـاریخی    نظري مفهوم حقوق شهروندي مبانیاین صورت است که ابتدا به تشریح 

شناسی تـاریخی   هاي جامعه بحث از منظر روش شناسی سپس چارچوب روش پرداخته می شود،
پس از این تمهیـدات تئوریـک و روش شناسـانه، در ادامـه بـه       می شود،و بحث و گفتمان طرح 

حقـوق شـهروندي در    گیـري  شناسی تاریخی عدم امکـان شـکل   موضوع اصلی بحث یعنی جامعه
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تـا دوره   پاتریمونیالیسم سـنتی قاجـار  ترتیب زمانی از دوره  هاي سیاسی معاصر ایران به گفتمان
  رسد. گیري به پایان می مطالب ارایه شده با نتیجه جمهوري اسلامی پرداخته خواهد شد.

  
   فهوم شهرونديمابعاد نظري پیشینه تاریخی و . 1

 ،کانون منازعات فکري بـوده اسـت. حـوزه معنـایی ایـن مفهـوم      مفهوم شهروندي همواره در 
ست کـه موجـب عرضـه معـانی متعـددي      ها برآیند یک رشته تحولات بنیادي در نهادها و نظریه

تـاثیر پذیرفتـه و    متـاخر  شده است. این مفهوم در فرایند زمان از سه عصر کلاسـیک، مـدرن و   
گیـرد و   مفهـوم شـهروند از شـهر ریشـه مـی     مورد تحلیل و تعبیرات مختلفی قرار گرفته اسـت.  

»City « مشـتق شـده اسـت. لویتـاس معـادل واژه پلـیس در زبـان و        » لویتایس«از واژه لاتینی
فرهنگ یونانی است، بنابراین شهر تنها مجمعی از ساکنین یک منطقه معین نیست بلکه مفهـوم  

مفهـوم شـهروند و رعیـت    کند. از همین جا تفاوت عمیـق دو   واحد سیاسی مستقلی را افاده می
حضـور   که شهروندان به همان میزان که در شهر حضور فیزیکی دارنـد،  در حالی .شود آشکار می

اما رعایا فقط حضور فیزیکی دارند. رعیت فقط از قانون و اراده حاکم اطاعـت   سیاسی نیز دارند،
و سـپس از آن   کنـد  اما شهروند در تنظیم قانون و خلق اراده حاکم سـهم خـواهی مـی   ، کند می

صول و نهادهـاي مربـوط بـه    ا داند. مفاهیم، زیرا اطاعت از آن را به سود خود می کند، اطاعت می
پیشـینه مفهـوم   . تـه و داراي پیشـینه طـولانی اسـت    شهروندي طی قرون متمادي گسترش یاف

گردد و متفکرانـی ماننـد مـاکس وبـر بـر ایـن        شهروندي به دولت شهرهاي یونان باستان باز می
 هنـد و خاورمیانـه غایـب بـوده اسـت      ي دیگر نظیر چـین، ها اورند که چنین مفهومی در تمدنب
)Kymlicka, 2000:8(.       از این دیدگاه اولین تجربه شـهروندي در دولـت شـهرهاي یونـانی قابـل

یی نظیر دولت و جامعه، حوزه عمـومی  ها دوگانگی، شهرونديمفهوم درك است. در این تعبیر از 
شـهر یکسـان بودنـد و تعهـدات      شهروندي و دولـت  نداشت. به عبارت دیگر، و خصوصی کاربرد

). فـرد هنگـام   27-29:1381ي زندگی جاري و سـاري بـود (فـالکس،   ها شهروندي در همه جنبه
شـد. در مفهـوم    شهروند یک دولـت شـهر محسـوب مـی     بر اساس نوعی وابستگی موروثی،، تولد

بق شهروندي را ارسـطو انجـام داده اسـت. مطـا    اولین تلاش منظم براي توسعه نظریه  کلاسیک،
اگرچـه شـهروندي در دولـت     شهروند هم باید حکمرانی و هم فرمانبرداري کنـد،  تعریف ارسطو،

در ایـن   شـد.  برها و بیگانگان را شامل نمـی رب، بردگان شهرها تا حد زیادي انحصاري بود و زنان،
چـرا کـه دیـدگاه قـرون     ، در قرون وسطی اهمیت موضوع شهروندي کاهش یافت تطور تاریخی،
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وســطایی سیاســت را عرصــه فهــم سلســله مراتــب حــاکم بــر دو حــوزه کلیســایی و امپراتــوري 
امـا در عصـر مـدرن و    در این دوره شهروند حالت سلسله مراتبی به خود گرفـت.  دانست. لذا  می
 ي خـود هـا  سـوي سـوژه  بـه  مشروعیت بخش پیشین دلیل چرخش پارادایمی از سلسه مراتب  به

با توسـعه   19 و 18تدریج در قرون  اتی در حوزه شهروندي حاصل شد. بهمشروعیت بخش تغییر
 ).11:1381(شـیانی،  ي شکل گیري حقوق شهروندي گسترش یافتها مدرن پایه تفکر لیبرالی و

ي هـا  ه و سـایر انقـلاب  ي آغـازین انقـلاب فرانس ـ  هـا  بنابراین تا پـیش از شـکل گـرفتن اندیشـه    
انتظار داشت که اخلاق و حقوق شهروندي به مثابه اندیشـه اي   توان نمیدموکراتیک عصر مدرن 

سازمان یافته امکان بروز بیابد. این امر با چند واقعه مهم امکـان ظهـور یافـت: انقـلاب آمریکـا و      
 شکل گیري دولـت  ،بشرگیري اعلامیه حقوق  انقلاب فرانسه و شکل، تدوین قانون اساسی لیبرال

آنتونی «از دیدگاه  ).79- 83:1383 (فکوهی، ملت در اروپا و گسترش آن در سایر مناطق دنیا -
توسعه مفهوم شهروندي با گسترش حاکمیت دولـت یـا سـاخته شـدن قـدرت اداري از       ،»گیدنز

 ومفهـوم شـهروندي    بـا ایـن اوصـاف،   ). Giddens,1985:219( اواخر قرن شانزدهم مرتبط اسـت 
 ي یک تلاش و اقدام مستمر تاریخی بـود، ها هر چند واجد خصلت ،حقوق و وظایف برآمده از آن

چندان مورد توجه جدي نبودنـد. تـا ایـن     1960ي شهروندي تا اواسط دهه ها اما در واقع نظریه
ي ارایـه شـده در قالـب    هـا  اي مستقل، بلکه ذیل بحـث  مقطع مفهوم شهروندي نه به منزله حوزه

امـا از ایـن مقطـع بـه بعـد      گرفـت.   می رسیاسی و مسایل توسعه سیاسی مورد توجه قرا ها نظریه
  صورت مستقل و منسجم مورد توجه قرار گرفت. موضوعات شهروندي به

همانطور که گفته شد، مفهوم شـهروندي همـواره در کـانون منازعـات فکـري بـوده اسـت و        
مفهـوم   ،»نتسـکیو وم«در این راستا، اند.  تهاندیشمندان مختلفی در این راستا به ارایه نظر پرداخ

داند که باید آن را در مفهوم روابطی  مدنی می -اي از سازو کارهاي اخلاقی شهروندي را مجموعه
شهروند را یک امـر برخاسـته شـده حقـوقی      او که میان میان شهروندان حاکم است تعریف کرد.

از ایـن منظـر،    ).87:1383 (معینی علمـداري،  داند که هدف از کاربرد آن برقراري نظم است می
کرد که پیوسته به دنبال یک حس جمعـی اسـت    ، شهروند را فردي معرفی می»ژان ژاك روسو«

، شهروند یک خود تقسیم »الکسی دو توکویل«اش فعال باشد. از نظر  خواهد در امور جامعه و می
در گفتمـان   ).87 ،هماناست (و اهداف مشترك گرفتار آمده شده است که میان انزواي خویش 

 دورکهـایم،  ماکس وبر، ،کانت روسو، مانند مونتسکیو،مدرن شهروندي پس از نظریات متقدمانی 
 »مارشـال مپري هـا  تومـاس «شاید هیچ متفکري به انـدازه   پیرامون مفهوم شهروندي، و... تونیس
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نقطـه شـروعی مناسـب     شـناختی مارشـال   جامعه -تحلیل تاریخی شهرت و اعتبار نداشته باشد.
اي از حقـوق در حـال گسـترش     مارشـال شـهروندي را مجموعـه   براي مبحث شـهروندي اسـت.   

او حقـوق شـهروندي را    شـود.  اعطـا مـی   هـا  گسترش از انسان اي در حال داند که به مجموعه می
شهروندي مدنی کـه  سیاسی و اجتماعی. حقوق  حقوق مدنی، :داند می نوع حقوقسه  بردارندهدر

 ،اندیشـه، عقیـده   آزادي بیـان،  شامل آزادي شخصی، به برخورداري از حمایت قانونی است،ناظر 
سیاسـی کـه در برگیرنـده     باشد.حقوق  حق مالکیت شخصی و حق برخوردار بودن از عدالت می

مشارکت در اعمال قدرت سیاسی به عنوان یکی از اعضاي نهاد برخوردار از اقتدار سیاسی و حق 
در نهایت شهروندي رفاهی و  از انتخاب کنندگان اعضاي چنین نهادي می باشدعنوان یکی  یا به

از حقوق اجتمـاعی   »مارشال«اما تعریف  .ستکه حق برخورداري از استانداردهاي اولیه زندگی ا
عی تر است. او معتقـد اسـت کـه مـراد مـن از      اریفش از حقوق مدنی و سیاسی انتزانسبت به تع

از حقـوق کـه حـق برخـورداري از حـداقلی از رفـاه       سـیعی  طیف وقوق اجتماعی عبارتست از ح
عنوان یک موجود  اقتصادي و امنیت تا حق برخورداري کامل از میراث اجتماعی و حق زندگی به

 ،طـورکلی  هب  ).Marshall,1992:8( گیرد متمدن طبق معیارهاي حاکم بر یک جامعه را در بر می
 شهروندي را مفهومی بهم پیوسـته از حقـوق و وظـایف مـدنی،    ي رایج در این حوزه، ها در نظریه

شان و عضویت اجتماعی به تمـامی افـراد    سیاسی و اجتماعی می دانند که به مثابه نوعی پایگاه،
مـذهبی و اقتصـادي همگـان را     قـومی،  نژادي، جامعه اعطا شده است و فارغ از تعلقات طبقاتی،

منـابع و مزایـاي    ،حق برخورداري از تمـامی امتیـازات   را واجد ها یکسان و برابر فرض کرده و آن
اي کـه در   مکلف و موظف به مشـارکت در جامعـه   ،مسؤول در نهایتحاصله از جامعه می داند و 

را شـهروندي   ).3:1385 (منـوچهري و نجـاتی حسـینی،    نماید محسوب می کنند، آن زندگی می
هـا از   و برخـوردار سـازي آن  مند سازي به معنی قدرت بخشی به اعضاي جامعه و توانباید غالبا 

نظر به اهمیـت چنـین موضـوعات و حقـوق و مزایـایی اسـت کـه         حقوق مختلف در نظر گرفت.
هـاي   بررسی دلایل عدم شکل گیري حقوق شـهروندي و رعایـت نکـردن آن از سـوي گفتمـان     

  گردد. سیاسی معاصر در ایران شایسته طرح و بررسی می
  
  روش شناسی پژوهش  .2

موفقیت در بررسی هر موضوع سیاسی اجتماعی در درجه اول مستلزم دارا بودن روش و 
کند و روشن می سازد که پژوهشگر از چه  رهیافتی است که پژوهش در قالب آن معنا پیدا می
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منظور و مراد از کاربرد مفهوم روش یا رهیافت در  کند. منظري به موضوع مورد بحث نگاه می
بکار نسبت به موضوع مورد مطالعه و ادراك معرفت  شی است که براي دریافتاینجا اشاره به تلا

صورت  هاز حیث روش شناسی ب مقاله حاضر، به لحاظ ماهیت و اهمیت موضوع شود. برده می
عدم امکان شکل گیري تاریخی براي تحلیل شرایط  »شناسی تاریخی جامعه«از روش  همزمان

» گفتمانیروش « و ه قاجار تا دوره جمهوري اسلامی،رحقوق شهروندي در دوره معاصر از دو
  .گیرد بهره میها  هاي سیاسی معاصر و نظام معنایی آن براي تحلیل گفتمان

  جامعه شناسی تاریخی .2- 1
فهم و ارزیابی واقع بینانه مسایل اجتماعی و سیاسی ایران بدون توجـه بـه تـاریخ سیاسـی و     

شناسـی   شناختی به تاریخ و نگاهی غیرتاریخی بـه جامعـه  اجتماعی کشور برخوردي غیر جامعه 
براي شناخت جامعه در بستر تاریخی خود نـاگزیر هسـتیم تـا پـارادایمی را کـه      کشور است. لذا 

تعین یافته بشناسـیم و بـدانیم آنچـه باعـث      هاي تاریخ، ها و گذرگاه براساس آن جامعه در بزنگاه
ي گونـاگون  هـا  یی از زندگی اجتماعی در طول دورهها برجسته شدن یا نادیده گرفته شدن گوشه

از این رو نوشتار حاضـر   .زمانی شده است نماینده کدام مکتب یا طرز نگرش به این موضوع است
شناسی تـاریخی   براي شناسایی موانع پیش روي حقوق شهروندي در ایران معاصر از روش جامعه

شناسـی محسـوب     دو علم تاریخ و جامعـه  نقطه تلاقی ،شناسی تاریخی امعهج بهره خواهد گرفت.
است که به چگـونگی توسـعه جوامـع     شناسی جامعهاي از  شاخه ،شناسی تاریخی جامعه .می شود
اصطلاح جامعـه شناسـی تـاریخی کمتـر از پنجـاه سـال اسـت کـه در         پردازد. می تاریخدر طول 

ي کـار  هـا  بـه تمـام بخـش    ،اي رایج شده اسـت و بـه رغـم ایـن عمـر کوتـاه       مطالعات بین رشته
در یک تعریـف گفتـه شـده     .)491:1388 (اسکاچپول، نفوذ کرده استشناختی و تاریخی  جامعه
شناسی تاریخی مطالعه گذشته براي پی بردن به این امر است کـه چگونـه جوامـع     جامعه« است

محـور اصـلی و ایـده مرکـزي      ).16:1386 (اسـمیت،  »یابنـد  کار می کنند و چگونـه تغییـر مـی   
افت جامعه شناسی تاریخی مسایل اجتمـاعی  نویسندگان و جامعه شناسانی که در چارچوب رهی

این است که ارزیابی ساختارهاي اجتماعی  جوامع بشري را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند،
راه به جایی  ،کنشی اجتماعی معاصر بدون تامل تاریخی کارکرد یا نهاد مشخص ي همها و شیوه

دوره پسـامدرن مطـرح گردیـد. در     شناسی تـاریخی در  توان گفت که رهیافت جامعه می برد. نمی
این دوره است که شناخت از طریق تجربه جـایگزین شـناخت از طریـق حـس و تجربـه فـردي       

 -شناسـان تجربـه گـرا    شناسی تـاریخی از یکسـو بـه انتقـاد گسـترده بـه جامعـه        شود. جامعه می
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تحـول آن  پردازد و معتقد است که شناخت جوامع بدون توجه به اصل تاریخی  پوزیتیویستی می
اي از تاریخ نگاري سند محـور و وقـایع محـور     غیر ممکن است و از سوي دیگر به انتقاد گسترده

جامعه شناسی تاریخی هم چنین نوعی واکـنش علمـی و محتـوایی در برابـر دیـدگاه       پردازد. می
شرایط و موقعیت سیاسـی و اجتمـاعی    کسانی است که اعتقاد دارند تمامی جوامع بشري در هر

اگـر اندیشـمندانی    ر هر زمان و مکانی در روند تحول خود از مراحل یکسانی عبور می کنند.یا د
پذیري عبـور   لوسین پاي و... بر امکان ،آلموند پارسونز، مارکس، دورکهایم، مانند آگوسنت کنت،

ي هـا  به توسعه از همان مسیري که نظـام  سنتی به جامعه مدرن و دستیابی تمام جوامع از جامعه
 ن مـور، وشناسی تاریخی همچون برینگت ـ پیروان رهیافت جامعه تاکید دارند، اند، طی کرده غربی

کننـد نشـان دهنـد     سعی می برتران بدیع و... اسمیت، چارلز تیلی، پري آندرسون، تدا اسکاچپل،
هاي تک خطی و غیر تاریخی  که تمام جوامع و به خصوص جوامع جهان سومی بر خلاف دیدگاه

اند و اصولا کپی برداري از الگوي توسعه غربی به خاط شرایط خاص هر  طی نکرده راه یکسانی را
ي خاص جوامع به معناي نادیده گرفتن اصـول  ها . البته تاکید بر ویژگیپذیر نیست کشور امکان

 هاي تک خطـی،  شناسی تاریخی با عبور از دیدگاه بلکه جامعه عام توسعه و تحول جوامع نیست،
کلی را نیز براي خود محفوظ می داند. در واقع طرفداران جامعه  عاد مشترك وامکان دستیابی اب
ي تاریخی و اجتماعی هر جامعه ها کنند نشان دهند که چگونه ویژگی تلاش می شناسی تاریخی

بـر ایـن    ).16:1393(ازغنـدي،  زنـد   اي روند منحصر به فردي ر براي آن جامعه و کشور رقم مـی 
اجتمـاعی   -کشـف ماهیـت تـاریخی    ،شناسی تاریخی شهروندي ایران له مهم در جامعهامبنا مس

  و بسترهاي تقویت کننده شهروندي است. ها امتناع شهروندي و شکل نگرفتن زمینه
  گفتمان .2-2

بـراي تحلیـل   گفتمان بسیاري از محققان و صاحب نظران بر این باورند که می توان از روش 
گرفت. در توجیه قابلیت رهیافت گفتمانی در تحلیل  گفتمانی تحولات سیاسی معاصر ایران بهره

در مقالـه اي تحـت عنـوان     »جی یوسفیامیر محمد حا« ي سیاسی و از جمله در ایران،ها پدیده
معتقـد اسـت کـه اندیشـمندان     »  شناسی سیاسـی ایـران   ي مطالعه جامعهها شناسی روش گونه«

انـد. او بـا    سیاسی ایـران بهـره گرفتـه    شناسی ایرانی از چهار روش یا رهیافت براي تحلیل جامعه
روش  -1ه: ب ـتـوان   را مـی  هـا  مطالعه آثار و منابع موجود به این نتیجه رسیده است که این روش

تحلیـل   -4 ؛تحلیـل اقتصـاد سیاسـی    -3 ؛تحلیـل طبقـاتی   -2 ؛گرایـی  فرهنگ سیاسی و نخبـه 
ابه یـک  ثگفتمان به م گفتمان و تحلیل ).105:1384 (حاجی یوسفی، بندي کرد ، دستهگفتمانی
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به کار گرفتـه شـد و از    »هریسگ زلی«اصطلاح تخصصی براي اولین بار در زبان شناسی توسط 
شناسی مراحل مختلفی را پشـت سـر گذاشـته     آن زمان تا به حال تحلیل گفتمان در حوزه زبان

سـه اصـل   گیـرد از   گفتمان که در این متن مورد استفاده قـرار مـی   وماست. از بعد تحلیلی، مفه
  معرفت شناختی الهام گرفته است:

  ؛لیوتار ي بزرگ رهایی بخش ژان فرانسواها فراروایت یا روایت )الف
  ؛موضع ضد بنیان گرایی ریچارد رورتی )ب
بـه عنـوان یکـی از     »وکـو فمیشـل  « ).54:1384شالوده شکنی ژاك دریدا (فیرحـی،  جریان  )ج

نظریه پردازان اصلی حوزه گفتمان مدعی است که گفتمان عبارت اسـت از تفـاوت میـان آنچـه     
 .شـود  صورت درسـت گفـت و آنچـه در واقـع گفتـه مـی       صورت به توان در یک دوره معین به می

دغدغه اصلی در نظریه گفتمان آن است که مردم در جوامـع، چـه درك و شـناختی نسـبت بـه      
عبارت دیگر، تعریف مردم در جوامع گوناگون از خودشان چیسـت و بـه تبـع ایـن       ند. بهخود دار

و مفـاهیم تنهـا از طریـق     هـا  هـا چیسـت؟ اشـیاء و پدیـده     تعریف و شناخت، الگوي رفتاري آن
فوکـو  ). 257:1387 ،راسـتوک  یابند (مارش و گفتمان معنا دار گردیده، قابلیت فهم و شناخت می

دور دسـتورالعمل و وضـع   ص ـاز روابط قـدرت خـالی نیسـتند و     ها گفتمان معتقد است که هرگز
نشان از سلطه و اعمال قـدرت در ایـن حـوزه     ،در مباحث اخلاقی ها نامه قوانین و مقررات و آیین

ي مختلف، مفـاهیم و تحـولات   ها ). در این چارچوب فوکویی، گفتمان39: 1380دارد (مک دانل،
تـوان آن را   مـی  ،آنچه که به چیزي دلالت کند یا داراي معنی باشدکند و هر  مختلفی را ارائه می

از این منظر هـر عصـر تـاریخی، سـامان و انگـاره دانـایی        عنوان بخشی از گفتمان تلقی نمود. به
، داراي تاریخیت خاص خـود هسـتند و   ها ) خاص خود را دارد و انواع مشخص گفتماناپیستمه(

هاي خاص قابل شناسـایی هسـتند. فوکـو بـراي پـی       گفتمانجهان پیرامون نیز در قالب همین 
کننـد   پردازد که تعیین می ي معین، به بررسی قواعدي میها ي خاص در دورهها بردن به گفتمان

شوند (کـاظمی   پذیرفته می »دار احکام درست و معنی«عنوان  در یک دوره خاص چه احکامی به
ي خـود سـعی   ها نیز در نوشته »شنتال موفه« و »لاوارنستو لاک«). 38: 1387و محسنی آهویی، 

گرامشـی، آلتوسـر و دیگـران     ،ي سوسور، دریدا، لاکانها کردند مفهوم گفتمان فوکو را با دیدگاه
ي هـا  سـاختارگرایانه ارائـه دهنـد کـه بـر اسـاس آن همـه پدیـده         پسا اي ترکیب نمایند و نظریه

). در مبـاحثی کـه   26: 1384 سلطانی،گیرند( ي گفتمانی شکل میها اجتماعی تحت تاثیر فرایند
و موفه ارائه شده است، مبارزه بـر سـر خلـق معنـا همـواره نقـش        لاوپیرامون نظریه گفتمان لاک
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و  انـدازد  ها، نزاع و تقابل بر کل جامعـه سـایه مـی    محوري داشته است. در چارچوب نظریات آن
تواند هرگز کامـل شـکل بگیـرد و     در این راستا، هیچ گفتمانی نمی ننده آن است.نیروي پیش را

بـرد. برجسـته سـازي و     بـه سـر مـی    هـا  اثبات شود، زیرا هر گفتمانی در نزاع بـا دیگـر گفتمـان   
ي شـناور،  هـا  اي براي حفظ و استمرار قدرت از طریق مبارزه براي تثبیـت دال  رانی، شیوه حاشیه

نیـک  هژموکننـد بـراي   هم تلاش می  ها ین طریق، گفتماندهاي دیگر است. ب دال مرکزي و دال
دشمن و غیر را حـذف و طـرد    ،انقیادشدن به تولید معنا بپردازند و هم با به کارگیري انظباط و 

ي سیاسـی در دوره  هـا  محققان زیادي از روش گفتمانی براي تحلیل پدیده ).157 ،سازند (همان
معتقد است که در ایران معاصـر از اواخـر    »حسین بشیریه« در این راستا،اند.  معاصر بهره گرفته

سیاسـی شـکل گرفتـه    هـاي مسـلط    قرن نوزدهم میلادي تاکنون سه گفتمان به عنوان گفتمان
ترتیب؛گفتمان پاتریمونیالیسـم سـنتی، گفتمـان نوسـازگرا و مطلقـه       اند.او این سه گفتمان را به

ترین خصیصه هـر سـه    موع مهمبشیریه در مج نامد. گرایی ایدئولوژیک می پهلوي و گفتمان سنت
 ).63-73:1387 (بشـیریه،  کنـد  بندي مـی  ها دسته گفتمان سیاسی مذکور را در اقتدارگرایی آن

طـرح  و  پیرامـون مفهـوم شـهروند و حقـوق شـهروندي     تئوریک تاریخی و تمهیدات پس از ارایه 
در ادامـه بـه موضـوع     هاي جامعه شناسی تاریخی و گفتمـان،  روش شناسی بحث از منظر روش

 گیـري حقـوق شـهروندي در گفتمـان     شناسی تاریخی عدم امکان شکل یعنی جامعه مقالهاصلی 
ترتیب زمانی از دوره پاتریمونیالیسم سنتی قاجار تـا دوره جمهـوري    هاي سیاسی معاصر ایران به
  .اسلامی پرداخته خواهد شد

  
هـاي   شـهروندي در گفتمـان  گیري حقوق  شناسی تاریخی عدم امکان شکل جامعه .3

  سیاسی معاصر ایران
نوشـتار   نامـد،  سیاسـی و اجتمـاعی مـی    از رهگذر آنچه که، مارشال حقوق شهروندي مدنی،

اي سیاسـی  ه ـ گیـري چنـین حقـوقی را در گفتمـان     کوشد دلایل عدم شکل حاضر در ادامه می
هروندي در ایـران  شناسی تـاریخی ش ـ  در واقع موضوع مهم در جامعه معاصر کشور بررسی نماید.

 گیـري حقـوق شـهروندي اسـت.     معاصر کشـف و شناسـایی علـل و عوامـل بازدارنـده در شـکل      
، در اشکال مختلـف  هاي سیاسی حاکم توان گفت که ماهیت اقتدارگرایانه گفتمان کلی میطور به

به اسـتثناي  و بسترهاي لازم را براي شکل دهی به حقوق شهروندي فراهم نساخته اسـت.  مبانی
، که آن مقاطع کوتاه هم توسط ذهنیت اقتـدارگراي ایرانـی   مقاطع کوتاهی از تاریخ معاصر کشور
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انسـانی  جهت بزرگداشت حقوق و کرامت  ی، ما هرگز نتوانسته ایم برنامه بلندمدتاند تحمل نشده
بـراي جلـوگیري از مطلـق گرایـی و پیشـگیري از      از منظر سیاسی و اجتمـاعی تـدوین نمـاییم.    

هـاي سیاسـی    اقتدارگرایی گفتمـان  مه ادعاي اصلی این نوشتار را که،در ادا ناصواب، يها تعمیم
ر تـا  معاصر مانع شکل گیري حقوق شهروندي بوده را در یک سیر تطـور تـاریخی از عصـر قاجـا    

  گذاریم. و بررسی میدوره جمهوري اسلامی به بحث 
  )شهرونديحقوق  امکان و (امتناع گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی .3- 1

خودکامـه و اسـتبدادي دولـت در     ،توان گفت ماهیت شخصـی  با اتخاذ رویکردي تاریخی می
یا به جامعـه   یا به قانون و قرار داد روشنی، ،بدون آنکه به دین و سنت جا افتاده و پایداري ایران،

 غلبـه، در پیوند با ایـلات و عشـایر و بـر اسـاس زور و      و طبقات اجتماعی متکی و مستند باشد،
ي سیاسـی موجـود در ایـران بـوده کـه طـی آن همـه چیـز تـابع          هـا  حاکی از بافت سنتی نظام

ي سلطان و حاکم بود. قانونمنـدي و نهـادینگی و عقلانیـت و ثبـات پایـداري کـه در       ها سیاست
از همـان   در سیر تطور تاریخی، دارد در ایران ریشه تاریخی ندارد.ي سیاسی مدرن وجود ها نظام

(رجوع شـود   جلوه بارز و غالب نظام سیاسی در ایران بوده است» استبداد شرقی«تان دوران باس
در دوره اسلامی نیز همین وضعیت تداوم یافتـه و بـا تبـدیل خلافـت بـه       ).1352 به: مجتبایی،

اي از  لـه ها  این سلطه شخصی و موروثی و زور و غلبـه در  ملوکیت به قول ابن خلدون و مودودي،
بـه اسـتثناي مقـاطعی خـاص تـا دوره       ،گري هر چه تمـام تـر   ا جمود و قشريتقدس و دیانت ب

در این فراینـد، در دوره حکومـت قاجـار نیـز ایـن       ).66:1385 (موثقی، معاصر استمرار پیدا کرد
دولت سنتی قاجـار بـر    در این دوره، روند تاریخی استبداد با حدت و شدت بیشتري ادامه یافت.

 توار بود که در آن شاهان از اقتدار سیاسی عالی برخـوردار بودنـد.  ساختار قدرت خودکامه اي اس
دربار تمـام جامعـه را زیـر لگـام قـدرت خـود قـرار مـی داد و در         ،ي قدرت و شـوکت ها در دوره

سـاختار اقتـدار و    تمام منابع رقیب قدرت را دستکاري و خنثی می کرد. ،ي ضعف نسبیها دوره
عنوان مشیت خداوند تلقی می شـد. ایـن    و احکام شاهان بهپاتریمونیالیستی بود و عطایا  قدرت،

 استبداد سیاسی بر فقدان مالکیت خصوصی قانونی و وجود مالکیت اشتراکی دولتی اسـتوار بـود  
اي که استبداد به مثابـه دال مرکـزي آن تمـام     در چنین گفتمان مقتدرانه ).25:1393 (بشیریه،

 در ایـن گفتمـان،   .پـذیر نبـود   درن سیاسـی امکـان  اقـدامات م ـ  ساخت، امور را از خود متاثر می
عنـوان ثمـره ایـن نـوع نوسـازي،       و موضوعی چون حقوق شهروندي بهبطورکلی نوسازي سیاسی 

ضـعف   ضعف نهاد حقوق مالکیت، تاریخی و اجتماعی نتوانست صورت گیرد. دلایل ساختاري، به
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اي بـین   شـد کـه منازعـه    مـی  مقابل تمرکز قدرت استبدادي شاه مانع از آن طبقات جامعه و در
 دلیرپـور، ی سـاخت دولـت را نیـز متحـول سـازد (     طبقات در گرفته و به سان کشورهاي اروپـای 

عنوان گفتمـان   گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی به،معتقد است که »حسین بشیریه« ).151:1386
 سیاسـی شـیعه،  نظریـه   ،از عناصر مختلفی مانند نظریه شاهی ایرانی عصر قاجارمسلط در ایران 

اي ترکیـب شـده اسـت و مبتنـی بـر اقتـدار و پدرسـالاري         استبداد قاجاري و پدرسالاري قبیله
 ،بـا ایـن وجـود    ه است.سیاسی است که در آن حقوق شهروندي از اهمیت چندانی برخوردا نبود

تجزیـه حکومـت    ت سنتی به تـدریج از هـم فروپاشـید.   ي دولها ساختار در نهایت در دوره قاجار
 میلادي منجـر گردیـد   1905به انقلاب مشروطه در سال  ار به طبقات و منافع مخالف نهایتاًقاج

تحول و گذار از یک جامعه سنتی و عقب مانده به سمت جامعـه اي مـدرن    ).28:1393(بشیریه،
گیري مدرنیته سیاسی و به تبع آن حقوق شـهروندي   امیدها را به سمت شکل ،در عصر مشروطه

هاي اجتماعی سنتی(روحانیون و بازار) و مدرن(روشنفکران) در انقـلاب   تمامی گروه افزایش داد.
مشروطه حضور داشتند و هدف آنان چیزي جز حکومت مشروطه یا حکومـت مبتنـی بـر قـانون     

االله و قبله عـالم روي زمـین بـه سـتودن برابـري و آزادي و       این نیروها به جاي ستایش ظل نبود.
کاتوزیان معتقد اسـت کـه در کـل انقلابیـون      وق شهروندي پرداختند.برادري و حقوق بشر و حق

دموکراسـی و   عـدالت،  ،ایرانی در مشروطه خواستار تحقق یک نظـام سیاسـی مبتنـی بـر آزادي    
هـاي   تـوان گفـت کـه ایـن گـروه      مـی » دریدایی«به تعبیر  ).100:1374 (کاتوزیان، قانون بودند

ا بی قانونی و استبداد ائتلاف بـه پـا کردنـد ولـی     ناهمگن حول محور یک لوگوس یعنی مبارزه ب
ي هـا  و مرزبنـدي  ،رابطـه بـا قـدرت    منـافع اقتصـادي،   ،بعدها بر اثر اختلاف در منشاء اجتماعی

 ،اگـر چـه در مراحـل ابتـدایی     دچار تفرقه و انشعاب شـدند.  فرهنگی (اسلامی و مدرن) –هویتی
نی، ائـتلاف سـاز نیروهـاي نامتجـانس انقـلاب      استبداد و مبارزه با بی قانونی به مثابه نقطه کانو

تفسیر خـاص خـود    ها بعد از تحقق هدف اولیه انقلاب، ولی هر یک از این گروه مشروطه گردید،
هاي رقیـب   را از آن عامل وحدت اولیه ارایه دادند که موجبات واگرایی و سپس تشکیل گفتمان

مشروطه خواهان و مشـروعه خواهـان و رواج   دلیل تقابل  در نتیجه به ها منجر شد. بین این گروه
له اکم کم امید به مشـروطه خـواهی کـم رنـگ گردیـد و در نتیجـه مس ـ       یافتن افتراقات عمده،

ي شـکل  هـا  بنابراین فرصت تاریخی مناسب براي تقویت زمینهشهروندي نیز به بن بست رسید. 
  ه شد.دگیري شهروندي نیز از دست دا
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  شهروندي)حقوق امکان  یستی پهلوي (امتناع وگفتمان مطلقه و شبه مدرن .2-3
 با شکست جنـبش مشـروطه و رهـا شـدن پـروژه مشـروطه خـواهی در وادي هـرج و مـرج،         

بـا   موجبات استقرار دیکتاتوري رضاشاه در قالب نخستین دولت مطلقه مدرن ایران فـراهم آمـد.  
سـاخت   هـا  بسیاري از انقـلاب انقلاب مشروطه در ایران نیز مانند  ،اعتقاد برخی از صاحب نظران

بـه   ).38:1380(بشـیریه،  دولتی نیرومند را جانشین ساخت قدرت سنتی و فرسوده قدیمی کـرد 
 ،طهواز هم گسیختگی و هرج و مرج پدید آمده پس از انقلاب مشـر  ،اوضاع نابسامان تعبیر دیگر،

گراي آن فراهم  صحنه را براي افول وجود رهایی بخش مدرنیست و پیروزي گسترده وجوه اثبات
پـذیر و   رویارویی دوگانه ایران با مدرنیته که در آن دو ذهن کلیت ،»فرزین وحدت«نظر به  آورد.

در فرهنگ،جامعـه و  گرا  اثبات گرا در کنار هم وجود داشت،جاي خود را به تسلط ذهنیت اثبات
دموکراسـی را  ندي و اسـتقرار  حقـوق شـهرو   و این پدیده جلوي توسعه جامعه مـدنی،  دولت داد

 ،افـزاري مدرنیتـه   ترتیب با افـول وجـه رهـایی بخـش و نـرم      بدین. )125:1383 وحدت،گرفت (
گرایـی   ایدئولوژي توسعه علم اثباتی، گفتمان روشنفکري ایرانی این عصر بیشتر به صنعتی شدن،

ه و در یک کلام به مدرنیته تک ساحتی یا عقلانیت ابزاري که چنـدان تـوجهی بـه توسـع     از بالا
چشـمگیرترین تحـول در سـاختار     سیاسی و مشارکت مدنی و شهروندي نداشت معطـوف شـد.  

روزنامـه   متوسط نوین شامل روشـنفکران،  هقبط  اجتماعی ایران عصر رضاشاه ظهور و رشد سریع
ایـن طبقـه    .نویسندگان و کارمندان بـود  آموزگاران، پزشکان، حقوقدانان، ،افسران ارتش نگاران،

نتیجه اصلاحات و اقدامات رضاشاه گسترش یافت. با این همه طبقـه متوسـط   متوسط جدید در 
ها  ي دیکتاتور مابانه اصلاحات رضاشاهی و فقدان فضاي باز سیاسی که به آنها جدید از گرایش

اوج ایـن   دچـار سـرخوردگی و نارضـایتی شـد.     داد، اجازه مشارکت مستقیم در سیاست را نمـی 
این قشر از نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبـري مصـدق در    توان در حمایت نارضایتی را می

و یکپـارچگی  » ملـت سـازي  «هم چنین اقدامات رضاشـاه در راسـتاي    مشاهده کرد. 1320دهه 
ملی گرایـی حسـرت    ي قومی پدید آورد.ها ن اقوام و اقلیتاي فراوانی در میها ملی نیز نارضایتی

تدریج هر گونه برداشـت دموکراتیـک از    به .ستدان می» غیرخودي«را  ها و ترك ها باري که عرب
در سـایه افکنـد و    دست کم تا حدي زمینه ساز حقوق شهروندي باشـد،  توانست ملیت را که می

ات اقـدام در واقـع   ).132-133،همـان ( رویکرد تـک سـاحتی ایـران بـه مدرنیتـه را میـدان داد      
و توسـعه سیاسـی کـه     ،توسعه اقتصـادي و فرهنگـی محـدود شـد     نوسازگرایانه رضاشاه صرفا به

روي هم رفته به قدرت رسیدن رضاشاه  بسترساز ترویج حقوق شهروندي است هرگز عملی نشد.
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 نـبش مشـروطیت ایـران بـه شـمار آورد.     توان هم یک پیروزي و هم یک شکست بـراي ج  را می
یی بود کـه خواسـته مشـروطه    ها همان قاًي او دقیها پیروزي از آن جهت بود که بسیاري از برنامه

 طلبان بود اما موفق به تحقق آن نشده بودند و شکست به این دلیل که تحت حاکمیت رضاشـاه، 
مجلـس بـه نهـادي     اصول مشروطه آشکار نقض و چهره زشت اسـتبداد مجـددا نمایـان گردیـد،    

م در سیاسـت و  و اصـل مشـارکت مـرد    دار در آمد،کمیته نظارتی هرگز تشـکیل نشـد،  رب فرمان
هـاي بعـد از    در سـال  ).459:1386 (سـمیعی،  وندي نیز مورد اسـتهزا واقـع گردیـد   رهحقوق ش
پراکنـدگی و   ،ساخت دولت مطلقه گرفتـار نـوعی وقفـه    ،1320رژیم رضاشاه در شهریور سقوط 

ي قدرت کـه در دروران اسـتبداد   ها مراکز و کانون در نتیجه این وقفه و گسست، گسست گردید.
اي از آزادي و استقلال نسبی دست یافتند که این امر بـه   رضاشاهی سرکوب شده بودند به درجه

مشارکت سیاسی و پلورالیسـم در جامعـه و نیروهـاي     نوبه خود موجب پیدایش میزانی از رقابت،
مـرداد   28حسین بشیریه در اثر جدید خـود ایـن مقطـع را تـا دوره کودتـاي       اجتماعی آن شد.

سـقوط   چـرا کـه از نظـر وي،    .نمایـد  لیبرالیسم معرفی مـی  غروبو  طلوعان دوران عنو به 1332
اي از مشارکت سیاسـی   موجب فروپاشی رژیم اقتدارگراي او و ایجاد دوره 1320رضاشاه در سال 

کــه  هــا در ایــن ســال ).37:1393بشــیریه،( محــدود و لیبرالیســم اقتصــادي و سیاســی گردیــد
قـدرت   برد، نام می محمدرضا پهلوي »گرفتار وره پادشاهی ضعیف ود« عنوان آبراهامیان از آن به

و مـردم دسـت    ي خـارجی هـا  سفارتخانه کابینه، مجلس، در بین پنج قطب جداگانه یعنی دربار،
ي قدرت خود گرفتـار نـوعی بـی ثبـاتی و اختلافـات      ها گشت. هر کدام از این کانون دست می به
از  »فخرالـدین عظیمـی  «به همـین خـاطر    ).207- 208:1383 (آبراهامیان، رونی خاص بودندد

 .نامــد مـی » بحـران دموکراســی در ایـران  « را 1332تـا   1320یل ایــران دوره پژوهشـگران مسـا  
بـر آن اسـت کـه عـواملی چـون قـدرت        ،عظیمی که این دوره را مورد بررسـی قـرار داده اسـت   

ر و نهـادي شـدن یـک    و ضعف نهادهاي دموکراتیک مانع استقرا قدرت پادشاه نامحدود مجلس،
 ).1374 (عظیمـی، دموکراسی نیرومند در ایران شد که حقوق شهروندي را به رسمیت بشناسـد  

روند توسعه سیاسی در ایران به طرز فاحشی با تحمیل شرایط غیر عادي جنگ و تسـلط   چرا که
ی از نماینـدگان مجلـس پـس از    ش ـبیگانگان تضعیف شده بـود و هـر چنـد کـه قدرتمنـدي بخ     

اما این امر براي توسعه سیاسی و  استعفاي رضاشاه باعث تضعیف قابل توجه نفوذ شاه جوان شد،
از این رو در مبارزه قـدرت   ).218-219:1384 (ازغندي، استقرار دموکراسی در ایران کافی نبود

ي اولیه پیـروز گشـت و   ها ي قدرت سرانجام شاه و دربارش به رغم شکستها میان مراکز و کانون
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در  1332مـرداد   28ق شد مجددا ساخت دولت مطلقـه را پـس از کودتـاي موفقیـت آمیـز      موف
پرده آهنینی به دور حـوزه   مرداد، 28پس از کودتا  ،»آبراهامیان«از نظر  قالبی مدرن احیا نماید.

 سـاکت و آرامـی داشـت،   سیاست ایران کشیده شد و جامعه ایران پس از کودتا زندگی سیاسـی  
سیاست مبارزه اجتماعی و مدنی کم کـم بـه سیاسـت مهندسـی اجتمـاعی       آنهایی که در سال

باید گفت که انسداد سیاسی شکل گرفته در دوران پس از  ).554:1383 آبراهامیان،( تبدیل شد
یـري  کودتا ذهنیت اقتدارگرا را دوباره بر جامعه سیاسی ایران مسـلط نمـود و امیـد بـه شـکل گ     

شکاف میـان   ،1356ترتیب در سال  بدین کامل بدل نمود. امیديحقوق شهروندي را به یاس و نا
توسعه یافته و نظام سیاسی توسعه نیافته آن چنان عریض بـود   اجتماعی تقریباً -نظام اقتصادي 

نـه بـه    57که تنها یک بحران اقتصادي می توانست کل رژیم را متلاشی سازد. پس انقلاب سال 
 بلکـه بـه سـبب توسـعه نـاهمگون روي داد      دلیل توسـعه بـیش از حـد و نـه توسـعه نیـافتگی،      

را شـامل   1357تـا سـال    1285ه از سال ترتیب در عصر مشروطیت ک بدین ).524-525،(همان
به استثناي مقاطع کوتاهی از تاریخ معاصـر کشـور ذهنیـت اقتـدارگرا و توسـعه سـتیز        شود، می

حکام و نخبگان سیاسی ایرانـی نتوانسـتند حقـوق شـهروندي را بـراي شـهروندان بـه رسـمیت         
ز ناشی ا »جان فوران«که به گفته  1357سرانجام با فروپاشی گفتمان پهلوي در سال  بشناسند.

گیـري فرهنـگ    گر و متکی به شـخص محمدرضـا شـاه، شـکل     توسعه وابسته، حکومت سرکوب
گرایـی، رکـود و معضـلات  اقتصـادي و       خـواهی و اسـلام   کراسـی وسیاسی مقاومت در اشکال دم

 ).305: 1386(فـوران،   گردیـد تأثیرات نظام جهانی بود، زمینه براي بروز انقلاب در ایران  فراهم 
و تاسیس نظام جمهـوري اسـلامی فرصـت و شـرایط      1357گیري انقلاب سال  همزمان با شکل

براي حقوق شهروندي فراهم گردید که در ادامه به تحلیل ایـن شـرایط جدیـد در دوره    جدیدي 
   پردازیم. جمهوري اسلامی می

  شهروندي)حقوق اسلامیت و جمهوریت (امتناع وامکان  گفتمان انقلاب اسلامی: .3-3
 شهري و طبقاتی و مجهز به یک فرهنگ مقاومـت،  با یک ائتلاف مردمی، 1357انقلاب سال 

 یک نظم تازه شروع به رشـد و نمـو کـرد،    جهان نمادین و نهادمند گفتمان پهلوي را ساقط کرد.
جنـب و جـوش و    کـرد.  تولیـد مـی   ي نظام قدرت جدید و فرهنـگ رسـمی آن را بـاز   ها که پایه

در همـه   دبی،ي فرهنگی و اها اختلاف و ستیز از عرصه حیات سیاسی تا عرصه ،همکاري و تضاد
تـرین   اي بود کـه از چـپ تـرین تـا راسـت      هاي سیاسی به گونه تکثر گروه خورد. جا به چشم می

 امـا  ).107:1387(ادیـب زاده،  هاي سیاسی در کنار هم و در میدان سیاسی حضور داشـتند  گروه
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بـر   میـان نیروهـاي انقـلاب نزاعـی اساسـی      ،پاشی ائتلاف مقاومتدر فرداي انقلاب و پس از فرو
بـر ابعـاد اسـلامی    اي که روحانیون انقلابـی   به گونه شکل گرفت، سرآینده و ساختار نظام جدید

ترتیـب   و دیگر نیروهاي انقلابی بر ابعاد مردمـی آن تاکیـد داشـتند. بـدین    و نظام جدید انقلاب 
زاع گفتمانی تبدیل شد و سیاست و امـر سیاسـی در فضـایی    جامعه پساانقلابی ایران به صحنه ن

ي عمیق گفتمانی و بکار گرفتن قـدرت بـراي طـرد دیگـري و     ها یعنی منازعه ،»کارل اشمیتی«
این دوره جدید از منازعات سیاسی در ایران از انتصاب مهندس بازرگـان   اثبات خود تجلی یافت.

در این مقطـع،   ریاست جمهوري ایران ادامه یافت. به نخست وزیري شروع و تا عزل بنی صدر از
از عرصه قدرت سیاسی مهم ترین موضوعی بـود کـه در منازعـات    » بیرون گذاري«موضوع مهم 

). سرانجام در ایـن بـازي   271:1386 زاده، حسینی( رسید سیاسی بین نیروهاي انقلابی به ظهور
 در راس قدرت ماندند و سایر گفتمان هاي راست اسلامی در نزدیکی با رهبر انقلاب گروه قدرت،

 ).128:1387 زاده، ادیـب صه قدرت خارج ساختند (از عر را ها مانند ملی گرایان و مارکسیستها 
رسـید بـا فـروکش کـردن      اما از اوایل دهه شصت که گفتمان اسلام فقاهتی در اوج به نظـر مـی  

سازي کم کم به درون گفتمان  غیریت ،ي مخالفها ي بیرونی و به حاشیه رفتن گفتمانها غیریت
اسلام سیاسی فقاهتی منقل شـد و انسـجام و یکپـارچگی ظـاهري آن ایـن گفتمـان را سسـت        

ي متنوعی ظاهر شـدند  ها خرده گفتمان با در هم شکست انسجام گفتمانی اندك اندك کرد. می
ر میان خـرده  و به رقابت با یکدیگر پرداختند و عرصه سیاست ایران به میدان منازعه پایان ناپذی

در طول بیش از سه دهه گذشته  ).359:1386 زاده، (حسینی ي اسلامی تبدیل گردیدها گفتمان
دوئالیسـم  ي موجود در نظام جمهـوري اسـلامی، در چـارچوب    ها خرده گفتمانمیان اصلی  نزاع

سـنگین  هیچ وقت سـایه  نزاعی که  قابل تبیین و تحلیل است.اسلام گرایی و دموکراسی خواهی 
ي هـا  ي اسلامی بر نداشته اسـت و همـواره ایـن موضـوع در مناسـبت     را از سر رژیم جمهور خود

اصــلی ظهــور دو خــرده گفتمــان  ماحصــل ایــن جــدال،مختلــف خــود را بازتولیــد نمــوده است.
یی متفاوت نسـبت  ها بوده است که هر یک رویکرد» اسلامیت جمهوري«و » جمهوریت اسلامی«

» آبراهامیـان یروانـد  « ایـن راسـتا،  در جمهوري اسلامی دارند. دي در نظامبه مقوله حقوق شهرون
اي از نگـره ولایـت    ملغمـه را  جمهوري اسـلامی  نظام جدیداین دوگانگی در  ،شناس معاصر ایران

صداي خـدا و   تئوکراسی و دموکراسی، حقوق الهی و حقوق شهروندي، فقیه و جمهوري خواهی،
در  ).291:1389 (آبراهامیـان،  نمایـد  معرفی میصداي مردم و اقتدار روحانی و حاکمیت مردمی 

از موضوع حقوق شهروندي بدست تري  توان درك و فهم دقیق ت که میچنین فضاي سیاسی اس
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پس از تشریح اصول کلی در فصـول   1358اگر چه قانون اساسی جمهوري اسلامی مصوب  آورد.
در مـوارد زیـر: تاکیـد بـر     در فصل سوم به حقوق ملت پرداخته است و برحقوق شهروندي  اولیه،

قـانون   19اصـل  ( اي کـه باشـند   برخورداري از حقوق مساوي مـردم ایـران از هـر قـوم و قبیلـه     
توان هیچ کس را دستگیر کرد مگـر بـه حکـم و     به این معنا که نمی اصل امنیت فردي اساسی)،

به ایـن معنـا کـه هـیچ      اصل ممنوعیت تفتیش عقاید )،32اصل ( کند یترتیبی که قاون معین م
حقـوق   )،23اصـل  ( اي مورد تعرض و مواخـذه قـرار داد   توان به صرف داشتن عقیده  نمی کس را

آزادي اخبـار و   )،34(اصـل  به این معنا که دادخواهی حق مسلم هر فرد است  قضایی شهروندي
فعالیـت آزاد   )،24(اصـل  به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام و حقـوق عمـومی نباشـد     اطلاعات

مـوازین   وحـدت ملـی و   ،آزادي اصـول اسـتقلال،  مشروط به اینکـه   ي سازمانیها احزاب و آزادي
 حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمـل سـلاح و بـه    )،26اصل ( اسلامی را نقض نکنند

و مـواردي از   )،47اصـل  ( حرمـت مالکیـت   )،27(اصل  سلام نباشدکه مخل به مبانی ا شرط آن
گرایـی و   اما در عرصه عمل و در نتیجه ذهنیت دو قطبـی اسـلام   ،این دست مهر تایید زده است

حقـوق شـهروندي    اشکالاین  ،گرایی و نواندیشی در ساحت سیاسی لدموکراسی خواهی یا اصو
چرا که در طول حیات سیاسی جمهوري اسلامی به  .اندو تنگناهایی مواجه شده  ها با محدودیت

ظاهر شدند که هر کدام بر تعبیر و تفسیر خود از حقوق شـهروندي و   ییها تدریج خرده گفتمان
میـان دو   رسد بررسی جدال در این میان به نظر می اند. بندي آن پافشاري نموده چگونگی مفصل

موضـوعات مختلـف از جملـه حقـوق     و نواندیشـی دینـی پیرامـون    خرده گفتمان محافظـه کـار   
بـا توجـه بـه اینکـه      شهروندي تبیین و تحلیل مناسبی از موضوع اصلی این نوشتار بدست دهد.

یکـی از مهـم تـرین سـخنگویان اصـلی گفتمـان        هـا  یزدي در این سال اله محمدتقی مصباح آیت
به تحلیـل حقـوق    در این جا کم و بیش با تکیه بر سخنان ایشان ،رود شمار می همحافظه کاران ب

  پردازیم. شهروندي می
همچون دیگر سخنگویان این گفتمان معتقد اسـت ولایـت فقیـه بـراي      یزدي اله مصباح آیت

اجراي احکام اسلامی و تحقق حاکمیت اسلامی ضروري اسـت و در حکومـت دموکراتیـک نمـی     
در چارچوب ایـن   .)30الف:  1378، 1،جیزدي مصباح( طور کامل اجرا کرد هام اسلام را بتوان احک
ولی فقیه از سوي خداوند نصب شده اسـت و مـردم نقشـی در مشـروعیت بخشـی بـه        ،گفتمان

به نظر مصباح هر کس به اصالت جمهوریت در کنـار اسـلامیت معتقـد باشـد      حکومت او ندارند.
در واقـع دموکراسـی در ایـن نظریـه جایگـاه       ).384:1386 زاده، سـینی ح( شرك ورزیـده اسـت  
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ي اسـلامی و پـس از تاییـد ولـی     ها رد و خواست و نظر مردم تنها در چارچوب ارزشچندانی ندا
تاکید می کنم کـه بـین نظریـه ولایـت فقیـه یـا       « مصباح یزدي معتقد است:  فقیه معتبر است.

حکومت اسلامی به معناي صحیحش با نظریه دموکراسی تفاوت بسیاري وجـود دارد و مـا هـیچ    
(مصـباح   اسلامی و ولایت فقیه را بـر دموکراسـی تطبیـق کنـیم    گاه نمی توانیم نظریه حکومت 

آزادي نیز مفهوم جذابی در گفتمان اسلام سیاسی محافظه کار به شـمار   ).21ب:  1378 یزدي،
طور مشخص در این گفتمان به آزادي درونی و آزادي از عبودیت خدا تفسـیر   هآزادي ب نمی آید.

چنین برابري را  این گفتمان هم به حاشیه رانده می شود. شده و آزادي اجتماعی و سیاسی عملاً
 و شهروندان معتقـد نیسـت.   ها کند و به تساوي گوهري انسان فقط در چارچوب شرع تعریف می

طـور   هبنابراین نوعی درجه بندي انسانیت و یا حداقل شهروندي در این گفتمان وجود دارد که ب ـ
 هـا  گوهر انسانیت در همه انسـان «است: یزدي معتقدمصباح  ذاتی با مفهوم مدرن ناسازگاراست.

در همه  ها ولی این بدان معنا نیست که همه انسان یکی است و ما انسان درجه یک و دو نداریم؛
مسـاوي   حتی در شهروندي نسبت به یک کشور و استفاده از مزایاي حقوقی یک شـهروند،  چیز،

توانیم داشـته باشـیم و    وند درجه یک و دو میولی شهر ما انسان درجه یک و دو نداریم، باشند...
 ).304الـف:   1378 ،1مصـباح یـزدي، ج  » (ه در اسلام هم پذیرفته شده استکاین چیزي است 

اسلامی که مـا  «تاکید می شود.از نظر مصباح یزديدر این گفتمان هم چنین بر محدودیت بیان 
در صـحبت   ،محـدودیت داریـد  طور که شما در خـوردن و آشـامیدن    گوید همان سراغ داریم می

فتمـان  گایـن   ).206،همـان » (دارید هر چه خواستید بگوییـد... نحق ،کردن هم محدودیت دارید
اگر بـین منـافع    بر منافع مادي انسان معتقد است. هم چنین به برتر بودن منافع دینی و معنوي

 معتقـد اسـت  مصـباح   عنویت مقدم است.حفظ دین داري و م مادي و دینی تعارضی بوجود آید،
 مصـباح یـزدي،  ( »تـر اسـت   از دیدگاه اسـلام مصـالح دینـی و معنـوي از مصـالح مـادي مهـم       «

در سـخنان دیگـر نماینـدگان     یی کـم و بـیش  هـا  به هر حال چنین تعابیر و نشـانه   ).41:1381
علـی   محمدرضا مهدوي کنی، محمد یزدي، آملی،له جوادي از جمله عبدا این گفتمان،برجسته 

الـه   دنبالـه خـط فکـري شـیخ فضـل     گرا  راستاین گفتمان  تکرار شده است. نوري و...اکبر ناطق 
آید که از مشروطه بدین سوي همواره نسبت به حضور مفاهیم و نهادهاي مـدرن   نوري بشمار می

و  هـا  تامل در گـزاره  ).398:1386 زاده، حسینیداده است (مانند حقوق شهروندي واکنش نشان 
چنین ادبیاتی در تضاد بـا آن چیـزي اسـت کـه مـا تحـت       گر آن است که ي مذکور نشانها نشانه

 ي فـردي و برابـري)،  هـا  (حفـظ آزادي  ي حقـوق مـدنی  هـا  عنوان حقوق شهروندي و در شاخص
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حـق برخـورداري از   مال قدرت سیاسی) و حقوق اجتمـاعی ( اعحق مشارکت در حقوق سیاسی (
گفتمان محافظه کـار   دیم. با این اوصاف،شناسیم و تعریف نمو رفاه اقتصادي و امنیت فردي) می

ي اخیـر همـواره از سـوي نوگرایـان دینـی و خـرده       هـا  عاري از رقیب نبوده است و در طی دهه
و نوگرا کوشیده است تـا  گفتمان اصلاح طلب  گفتمان سیاسی چپ به چالش کشیده شده است.

موکراتیک اسلام سیاسی و بـا  ي دها و مفاهیم دینی و با تکیه بر سویه ها با بازخوانی مدرن ارزش
گفتمـانی فراگیـر و    اساسـی و اندیشـه رهبـر انقـلاب،     ي مردم گرایانـه قـانون  ها استفاده از جنبه

مجتهـد شبسـتري و سـیدمحمدخاتمی از     عبدالکریم سروش، ریزي کند. معطوف به آینده را پی
این گفتمـان در   ترین فعالان فکري و سیاسی گفتمان نوگرایی و اصلاح طلبی هستند. جمله مهم

راند و گـاه از حـذف    برابر رقیب،که بر اسلامیت انقلاب توجه داشت و جمهوریت را به حاشیه می
ي ها جمهوریت نظام را برجسته سازد. سیدمحمد خاتمی در آثار و سخنرانی می گوید،آن سخن 

ی مردم ـ ءخود رضایت و قرار داد را منشا تحقق جامعـه مـدنی دانسـته و عناصـري چـون منشـا      
وجـود نهادهـاي مـدنی واسـط ماننـد       مندي و محدودیت دولت، قانون شارکت مردم،م حکومت،

ایـن   در ).35:1373 خـاتمی، ( کنـد  مـی  عنوان اصول اساسی جامعه مدنی معرفی احزاب و... را به
در حالی تاکیـد   بر حق محور بودن دنیاي امروز«معتقد است که  »عبدالکریم سروش«وب چارچ

در دنیـاي   ،هان در دنیاي قدیم بیشترین حق و کـم تـرین تکلیـف را داشـتند    پادشاکه شود  می
در  ).434:1376 سـروش، ( »اند ها زیر بار تکلیف کمر خم کرده لتصاحب حقند و دوجدید افراد 

د، در ایـن  شـو  این گفتمان آزادي از جمله حقوق اولیه و فرادینی و مقدم بر هر چیـز تلقـی مـی   
اي از گویندگان در جامعه ما از سر ملامت و مذمت اظهـار   اخیرا پاره«راستا سروش معتقد است: 

بلی آزادي چرا اصل نباشـد. مـا حتـی اگـر دیـن و       آزادي اصل است. ها اند که براي بعضی داشته
 (سـروش،  »ایـم  ها را قبول کـرده  بندگی و طاعت را قبول داریم به دلیل این است که آزادانه آن

کوشـد تـا از    پذیرد اما مـی  عنوان مبناي نظام می ولایت فقیه را به گفتمان نوگرایی ).253:1375
سـیدمحمد  در ایـن فضـا،    کرده و قرائتی مدرن و دموکراتیک از آن ارایه دهد. زدایی آن قدسیت

بندي شهروندي را نفی کرده و بر وظیفه دولت در احتـرام   درجه خاتمی با تکیه بر مفهوم برابري،
ایرانـی بـودن مـلاك     بـه نظـر خـاتمی،    کـرد.  تاکید مـی  ها انسان به حقوق مردم و حفظ کرامت

برخورداري از حقوق شهروندي است: هر کس که در ایران است صاحب حقوق شهروندي و بایـد  
از حقوق او حمایت شود و دفاع از قانون به معناي دفاع از حقوق به رسمیت شناخته شده همـه  

در واقـع خـاتمی    ).191:1376 کاشـی، غلامرضا( »ایرانیان به عنوان شـهروند ایـن کشـور اسـت    
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کوشید تا دیدگاه تکلیف محو گفتمان سنتی را با بینش حق محور مدرن جایگزین نماید. بـه   می
هـا سـخن گفتـه     تر از حقـوق آن همین دلیل در گفتمان اصلاحات به جاي تکالیف مـردم بیش ـ 

ي گفتمـان نـوگرایی   هـا  و نشـانه  هـا  تامل در دیگر دال به هر حال، ).6/5/1377 خاتمی،شد ( می
مردم گرایـی   زادي مطبوعات،آ تساهل و مدارا، توسعه سیاسی، گرایی،کرامت انسانی، مانند قانون

ي خـوبی بـراي تـامین حقـوق     هـا  و پتانسـیل  هـا  گفتمان از ظرفیـت نشانگر آن است که این  ..و
نویسـندگان ایـن    امـا مـدعاي   شهروندي در چارچوب اسلام گرایی دموکراتیک برخوردار اسـت. 

ي کـه در  ها که با تمام نوآوري باشد است که دوره اصلاحات از دیگر مقاطع کوتاه تاریخ ایران می
ذهنیـت   از این رو، داشت نتوانست توسط ذهنیت اقتدارگراي ایرانی به رسمیت شناخته شود. پی

ي پـیش  هـا  گفتماناقتدارگراي موجود در جامعه سیاسی ایران به روال سابق آنگونه که در سایر 
لـذا   نمـوده اسـت.   تنـگ راه را بر شکل گیري و گسـترش حقـوق شـهروندي     گردید،گفته ذکر 

 مـذهبی،  دلیـل برخـورداري از اعتبـار    کـه بـه   که این گفتمان محافظه کـار اسـت  توان گفت  می
اختیار داشتن نهادهاي اصلی نظـام   در ،ها ارتباط با توده حمایت روحانیت و هسته مرکزي نظام،

به همین خاطر است که هر گونـه توجـه بـه     نماید. دیگر موارد از این دست بسیار قدرتمند می و
مقوله حقوق شهروندي و گسترش آن به سطح جامعه بدون حمایت نماینـدگان خـرده گفتمـان    

  بست خورده و ره به جایی نخواهد برد. محافظه کاري به بن
  

  گیري  نتیجه
تـوان بکـار    اي مختلفی را میو مشکلات جامعه رویکردهدر تحقیق و بررسی پیرامون مسایل 

اجتمـاعی و فرهنگـی مـورد     اقتصـادي،  هر موضوعی را می تـوان از منظرهـاي سیاسـی،    گرفت.
مقاله حاضر با توجه به اینکه موضوع حقـوق شـهروندي    در این راستا، مطالعه و تحقیق قرار داد.

 »رویکـردي سیاسـی  «عی نموده تا با اتخاذ س اي جهانی و قابل توجه تبدیل شده است، لهابه مس
هاي سیاسی معاصر ایـران از عصـر قاجـار تـا دوره      گیري آن در گفتمان دلایل عدم امکان شکل

امـا   اگرچه ابعاد سیاسی این پژوهش پر رنگ اسـت،  جمهوري اسلامی را مورد کنکاش قرار دهد.
اي کـه تمـام تـلاش     به گونـه  اند. نویسندگان از ابعاد آکادمیک و طراحی علمی بحث غافل نبوده

دلایل عـدم امکـان    نوشتار حاضر حول یافتن پاسخی مناسب به این پرسش متمرکز گردیده که
در پاسـخ بـه    .هاي سیاسی معاصـر در ایـران چیسـت؟    گیري حقوق شهروندي در گفتمان شکل

دلیل هاي سیاسی به  چنین پرسشی این فرضیه به محک آزمون گذاشته شده است که، گفتمان
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انـد حقـوق شـهروندي را در     و گرایش بـه اقتـدارگرایی نتوانسـته   ضعیف داشتن فرهنگ سیاسی 
و حقـوق شـهروندي همچنـان     جامعه چنان که شایسته انسان مدرن است به رسمیت بشناسند،

براي بررسی چنـین   باقی مانده و نتوانسته است جامه عمل بپوشد. آل دهیاعنوان نوعی مفهوم  به
و از » مپري مارشـال ها توماس«بر نظریه شهروندي  تئوریکاز حیث مبانی  حاضر نوشتارفرضی، 

گفتمان براي تجزیه و تحلیـل تـاریخی   شناسی تاریخی و  ي جامعهها شناسی بر روش منظر روش
هاي سیاسـی معاصـر ایـران تمرکـز نمـوده       گفتمان گیري حقوق شهروندي در عدم امکان شکل

ي سیاسی معاصر به سه گفتمـان سـنتی   ها بندي گفتمان نویسندگان با تقسیماین مبنا،  بر .است
و گفتمان ایـدئولوژیک جمهـوري    ،تمان مطلقه و شبه مدرنیستی پهلويپاتریمونیالیسم قاجار،گف

در هـر یـک از ایـن    عدم امکان شکل گیري حقـوق شـهروندي   کوشیده اند تا به بررسی اسلامی 
تحقیق بیـانگر آن اسـت کـه ذهنیـت اقتـدارگراي معاصـر ایرانـی        ي ها یافته .بپردازند ها گفتمان

سیاسی و اجتمـاعی آن   ،ترین دلیل شکل گیري عدم امکان حقوق شهروندي در ابعاد مدنی مهم
و در  1332تـا   1320هـاي   سال مقاطع کوتاهی مانند دوره مشروطه،این وجود در با بوده است.

گسترش حقـوق شـهروندي در جامعـه سیاسـی     امید به رشد و  1376دوره اصلاحات در خرداد 
تولید ذهنیت اقتدارگرا در اشکال مختلف مـانع از تحکـیم    که متاسفانه باز گسترش یافته است،

اگـر چـه در مـتن قـانون اساسـی مشـروطه و قـانون         چنین امیدي در جامعه ایرانی شده اسـت. 
امـا در عرصـه    ست،به صراحت توجه به حقوق شهروندي مبذول شده ااساسی جمهوري اسلامی 

بـا تنگناهـا و مـوانعی مواجـه بـوده       توجه به چنین حقوقی ها عمل و در ساحت سیاسی گفتمان
توانسته ایـم برنامـه بلندمـدتی جهـت بزرگداشـت حقـوق        کمترما رسد که  لذا به نظر می است.

  .و کرامت انسانی از منظر سیاسی و اجتماعی تدوین نماییمشهروندي 
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  منابع فارسی) الف
  نشر نی. تهران: ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، ،تاریخ ایران مدرن. )1389( یرواند آبراهامیان،

 محمدي و محمدابراهیم فتاحی، ترجمه احمد گل ،ایران بین دو انقلاب. )1383( رواندی ان،یآبراهام
 تهران: نشر نی.

 ترجمه سیدهاشم آغاجري، ،تاریخیشناسی  بینش و روش در جامعه. )1388( تدا اسکاچپول،
 تهران: نشر مرکز.
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 تهران: نشر کویر. ترجمه سیدهاشم آغاجري، ،شناسی تاریخی برآمدن جامعه. )1386( دنیس اسمیت،
نیمسال تحصیلی دوم، تهران:  ،شناسی سیاسی ایران جزوه درسی جامعه. )1393( علیرضا ازغندي،

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
 تهران: سمت. ،)1357-1320( تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران. )1384( رضایعل ،يازغند
 تهران: اختران. ،زبان،گفتمان و سیاست خارجی. )1387( مجید زاده، ادیب

 اردستانی، تهران: نشر نگاه معاصر. ، ترجمه علیهاي اجتماعی انقلاب ایران . زمینه)1393بشیریه، حسین (
تهران:  شناسی سیاسی دوره جمهوري اسلامی ایران، اي بر جامعه دیباچه .)1387(نیحسه،یریبش

 نشر نگاه معاصر.
 تهران: گام نو. ،موانع توسعه سیاسی در ایران. )1380( نیه،حسیریبش

 ،»شناسی سیاسی ایران ي مطالعه جامعهها شناسی روش گونه. «)1384( امیرمحمد یوسفی، حاجی
 .97-117 ، صص، زمستان1شماره  ،سال اول ،پژوهشنامه علوم سیاسی

 قم: دانشگاه مفید. ،اسلام سیاسی در ایران .)1386محمدعلی ( ،زاده حسینی
 .6/5/1377در تاریخ  ،سخنرانی. )1377( سیدمحمد خاتمی،

 نشر نی. تهران: ،ز دنیاي شهر تا شهر دنیاا. )1373( دمحمدیس ،یخاتم
گیري ساخت دولت مدرن در ایران: از آغاز تا ظهور  شکلي ها و زمینه ها ریشه«. )1386( پرویز دلیرپور،

 قم: انتشارات دانشگاه مفید. به اهتمام رسول افضلی، ،دولت مدرن در ایران در کتاب: ،»رضاشاه
قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهاي جریان قدرت در جمهوري . )1384اصغر (سلطانی، علی

 ، چاپ اول، تهران: نشر نی.اسلامی ایران
، )»1376-1304( اداري در ایران - نوسازي اقتصادي دولت مطلقه مدرن و«. )1386( علیرضا عی،سمی

 قم: انتشارات دانشگاه مفید. به اهتمام رسول افضلی، ،دولت مدرن در ایران در کتاب:
  ، تهران: صراط.مدارا و مدیریت. )1376( عبدالکریم سروش،

 ، تهران: صراط.ایدئولوژيفربه تر از . )1375( میسروش، عبدالکر
 تهران: نشر نگاه معاصر. ،جهانی شدن و دموکراسی در ایران. )1385( سیدامیر مسعود شهرام نیا،

، شماره چهارم سال اول، ،فصلنامه رفاه اجتماعی ،»شهروندي و رفاه احتماعی). «1381( ملیحه شیانی،
 .9- 24 ، صصتابستان

ترجمه عبدالرضا هوشنگ  ،)1332-1320( دموکراسی در ایرانبحران  .)1374( فخرالدین عظیمی،
 تهران: نشر البرز. مهدوي،
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 جادوي گفتار ذهنیت فرهنگی و نظام معنایی در انتخابات)،1376( محمدجواد غلامرضا کاشی،
 فرهنگ گفتمان. هران:ت ،1376دوم خرداد 

 ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نی. ها، پردازي انقلاب  نظریه .)1386فوران، جان (
 تهران: نشر کویر. ترجمه محمد تقی دلفروز، ،شهروندي. )1381( فالکس،کیث

 .، تهران: نشر نیقدرت، دانش و مشروعیت در اسلام. )1384ود (دای، حفیر
 تهران: نشر نی. شناسی شهري، انسان. )1383ناصر( فکوهی،
 شماره نهم. ،نشریه پیام آبادگران ،»خوبانسان  شهروند خوب؛«. )1379( حاتم قادري،

تبعیض سنی: گفتمان سیاست فرهنگی در هویت « .)1387کاظمی، عباس و محسنی آهویی، ابراهیم (
  .23-53، صص، بهار33، شماره نامه علوم اجتماعی ،» بخشی به جوانان ایرانی

 ،سلسله پهلويپایان  اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا. )1374( محمدعلی کاتوزیان،
 تهران: نشر مرکز. ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزي،

محمد حاجی ، ترجمه امیرروش و نظریه در علوم سیاسی .)1387مارش، دیوید و استوکر، جري (
 یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.

تهران: نشر فرهنگ  ، ترجمه حسینعلی نوذري،اي بر نظریه گفتمان مقدمه .)1380( مک دانل، دایان
 .گفتمان
درآمدي بر نظریه شهروند گفتگویی در «. )1385( سیدمحمود عباس و نجاتی حسینی، منوچهري،

 .1-28 ، صص، زمستان29اره مش ،نامه علوم اجتماعی ،»برماسها فلسفه سیاسی
 هفتم،سال  کتاب ماه علوم اجتماعی، ،»تاویل و شهروندي . «)1383( جهانگیر معینی علمداري،

 .11 شماره
 قومس. تهران: ،نوسازي و اصلاحات در ایران. )1385( احمد موثقی،

انتشارات  تهران: ،شهر زیباي افلاطون و شاه آرمانی در ایران باستان. )1352( اله فتح مجتبایی،
 انجمن فرهنگ ایران باستان.

آموزشی و پژوهشی  قم: موسسه جلد، 2، نظریه سیاسی اسلام. )الف1378محمدتقی( یزدي، مصباح
 امام خمینی(ره).

، قم: موسسه آموزشی و نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه. )ب1378(یمحمدتق ،يزدی مصباح
 پژوهشی امام خمینی(ره).

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ،ها و نکته ها ناگفته آزادي:. )1381( یمحمدتق ،يزدی مصباح
  ترجمه مهدي حقیقت خواه،تهران: ققنوس. ،ایران با مدرنیترویارویی فکري . )1383( فرزین وحدت،
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